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میراث‌داران طهرانی‌مقدم
مروری بر چرایی و روند انتشار مجموعه چهار جلدی آسمان‌دار 

درباره چهار فرمانده شهید هوافضای سپاه

مروری بر زندگی فرماندهان شهید هوافضا

تصویری از شهید محمدباقر طاهرپور 
در دیدار با رهبر شهید

اعطای »نشان فتح« به سردار شهید حاجی‌زاده توسط رهبر شهید
 در پی عملیات »وعده صادق ۱« 

شهید داوود شیخیانشهید محمود باقری در کنار سردار سیدمجید موسوی

ایـــده اولیه نگارش مجموعـــه کتاب‌های 
»آســـمان‌دار« از سوی ســـردار سیدمجید 
موســـوی مطرح شـــد؛ آشـــنایی مـــن با 
ایشـــان به چهـــارده‌ ‌ـ پانزده ســـال پیش 
و ایـــام شـــهادت حســـن طهرانی‌مقـــدم 
بازمی‌گـــردد کـــه اولیـــن همـــکاری‌ام بـــا 
مجموعه هوافضا را رقـــم زد. کتاب »خط 
مقدم« حاصل همان همکاری اســـت که 
از سوی انتشـــارات شـــهید کاظمی روانه 
کتابفروشـــی‌ها شـــد. انتشـــار آن اثر، با 
حمایت شـــخص سردار موســـوی همراه 
بـــود؛ ایشـــان زحمـــت صحت‌ســـنجی 
را  اعتبارســـنجی گفته‌هـــا  خاطـــرات و 
شـــخصاً برعهـــده گرفتنـــد و محتـــوای 
کتـــاب، در جلســـات متعـــددی به دقت 
بررســـی شـــد. این پیش‌زمینـــه را گفتم 
تا روشـــن شـــود کـــه هم مـــن با ســـردار 
آشـــنا بودم و هم ایشـــان قلـــم و رویکرد 
مـــرا می‌شـــناختند. اما گفت‌وگـــو درباره 
کتاب‌های مجموعه »آســـمان‌دار«، چند 
مـــاه پس از شـــهادت ســـردار حاجی‌زاده 
در جنگ تحمیلـــی ۱۲ ‌روزه انجام گرفت. 
تقریبـــاً چنـــد ماهی از شـــهادت ایشـــان 
گذشـــته بود کـــه مـــا در حوزه هنـــری، از 
طرف سازمان هوافضا، مأمور ساماندهی 
خاطرات شهدای آنان در جنگ تحمیلی 
دوم شدیم. بررسی با هدف دستیابی به 
پاســـخ آنکه زندگی کدام‌یک از شـــهدای 
هوافضـــا ظرفیـــت لازم بـــرای بـــه قالب 
کتـــاب درآمـــدن را دارد، شـــروع کردیم. 
بعـــد از چند ماه گفت‌وگـــو و مصاحبه در 
نهایت با نظر سردار موســـوی، به اسامی 
شـــهدایی کـــه ایـــن مجموعـــه مزین به 
نام‌شـــان شده اســـت، رســـیدیم؛ شهید 
امیرعلـــی حاجـــی‌زاده، شـــهید محمـــود 
باقری، شـــهید داوود شـــیخیان و شهید 
محمدباقـــر طاهرپور. برای آماده‌ســـازی 
کتـــاب، خاطـــرات بســـیاری جمـــع‌آوری 
شـــد؛ یکی از آنان فرمانده نیروی هوافضا 
بـــود و مابقی فرماندهـــان رده‌های نیرو. 
هدف‌ گروه مـــا این بود که ســـر فرصت، 
خاطره‌هـــای بیشـــتری دربـــاره شـــهدا 
گـــردآوری و کتاب‌هایـــی مفصل منتشـــر 
شـــود. با این حال ســـردار موسوی تأکید 
بـــر بحث زمـــان داشـــتند؛ اینکـــه جنگ 
12روزه اتفاقـــی اســـت کـــه مردم شـــاهد 
آن بوده‌انـــد و لازم اســـت تـــا از آن برهـــه 
زمانـــی فاصلـــه نگرفته‌ایـــم و از ســـویی 
تا قبـــل از ســـالگرد شـــهدای آن جنگ، 
کتاب‌هایی منتشـــر شـــود که درباره‌اش 
به توافق رســـیدیم. تصمیم درســـتی هم 
بـــود چراکـــه از جنـــگ رمضان بـــه بعد، 
دیگـــر امـــکان دسترســـی به بســـیاری از 
راویـــان وجود نـــدارد و هرچـــه در اختیار 
داریـــم، مصاحبه‌هایـــی هســـتند که آن 

زمان انجام شـــدند.

مکتب مدیریتی طهرانی مقدم
سردار موســـوی در کنار طرح ایده انتشار 
کتاب‌هـــای ایـــن مجموعـــه، همچـــون 
همکاری ســـال‌ها پیش در انتشار کتاب 
»خـــط مقـــدم«، همراهـــی دلســـوزانه‌ و 
ر  کا نـــد  و ر ر  د نـــه  یتگرا حما نقشـــی 
داشـــتند؛ به‌خصوص بـــرای انجام برخی 
مصاحبه‌هـــا حمایـــت بســـیاری انجـــام 
دادنـــد. کتاب‌ها را قبـــل از چاپ مطالعه 
و حتـــی اصلاحیه‌هایـــی انجـــام دادنـــد. 
اما بخشـــی از اهمیت انتخاب شـــهدای 
این مجموعـــه به ماجرای شـــهادت آنان 
بازمی‌گـــردد؛ روز اول جنـــگ تحمیلی ۱۲ 
روزه، در یـــک روز فرماندهـــان رده‌هـــای 
پهپادی، پدافندی و موشکی و همچنین 
فرمانـــده نیـــروی هوافضـــا به شـــهادت 
رســـیدند. بی‌هیچ اغـــراق و تعارفی، اگر 
چنین اتفاقـــی در هر کشـــور دیگری، در 
هرکجای جهان رخ می‌داد و فرماندهان 
چنیـــن رده‌های مهم دفاعی را از دســـت 
می‌دادنـــد در رونـــد دفاعی‌شـــان با وقفه 
و مشـــکل عظیمـــی روبه‌رو می‌شـــدند و 

کار ایـــن چنـــد رده حداقـــل تا چنـــد روز 
مختل می‌شـــد. این در حالی اســـت که 
در کمتر از چند ســـاعت، رده‌های دفاعی 
مذکور با همان جدیت و شـــدت قبل کار 
خـــود را از ســـر گرفتنـــد. خب ایـــن برای 
مـــردم و مخاطبان ســـؤال مهمـــی ایجاد 
می‌کنـــد؛ کـــه چـــه سیســـتم مدیریتی و 
چـــه اســـتراتژی‌ خاصی بـــر آن ســـازمان 
حاکـــم اســـت کـــه بـــا وجـــود شـــهادت 
فرماندهـــان خـــود همچنـــان متوقـــف 
نشـــده‌ اســـت! این مســـأله‌ای اســـت که 
من و دیگر همکاران پروژه »آســـمان‌دار« 
در رونـــد کار به بخشـــی از چرایی‌اش پی‌ 
برده‌ایـــم، دلیل ســـاده‌اش آن اســـت که 
مدیریـــت در ایـــن ســـازمان مهـــم قائل 
بـــه وجـــود فـــرد و بـــه عبارتـــی فردمحور 
نیســـت. انتخـــاب ایـــن اشـــخاص بنابر 
اثرگذاری‌شـــان در شـــکل‌دهی و تـــداوم 
چنیـــن شـــیوه‌ای اســـت، بی‌شـــک یک 
روش مدیریـــت اصولی ســـبب شـــد که 
حتی با وجود شـــهادت مهره‌های کلیدی 
مدیریـــت ســـازمان هوافضـــا، سیســـتم 
دفاعـــی آن بی‌هیچ وقفه‌ای کار خود را در 
حفاظت از ســـرزمین‌مان از ســـر بگیرد. 
بخشـــی از این فعالیت خدشـــه‌ناپذیر به 
مدیریت بی‌نظیر شـــهید حاجی‌زاده و به 
کادرسازی فوق‌العاده‌شـــان برمی‌گشت. 

دیگر فرماندهانی که انتخاب شـــدند نیز 
سبکی مشابه شهید حاجی‌زاده داشتند. 
بخشـــی از هدف انتشـــار کتاب‌های این 
مجموعـــه به منظور دســـتیابی به الگوی 
مدیریتی‌شـــان بود؛ الگویی که از ســـوی 
آنان دنبـــال و در نتیجه بـــه نتایجی مهم 
منتهـــی شـــد. ایـــن چهـــار فرمانـــده، با 
وجود مســـئولیت‌های متفـــاوت، الگوی 
مدیریتـــی مشـــابهی بـــه کار بـــرده بودند 
کـــه چنـــان نتایـــج مهمـــی را بـــه دنبال 
داشـــت. بنابرایـــن مخاطـــب کتاب‌های 
این مجموعـــه فقـــط مدیـــران نظامی و 
افـــراد خواهـــان فعالیـــت در عرصه‌های 
مشـــابه نیســـتند، بهره‌منـــدی از شـــیوه 
و ســـبک مدیریتـــی این فرماندهـــان، در 
هـــر ســـازمانی و بـــا هـــر نـــوع عملکردی 
می‌تواند راهگشا باشـــد؛ از سازمان‌های 
دولتـــی و خصوصی گرفته تـــا حتی مراکز 
آموزشـــی و حتـــی در خانـــه و خانـــواده. 
شـــیوه فعالیـــت ایـــن شـــهدا، بیـــش از 
آنکـــه محـــدود به مراکـــز نظامی باشـــد، 
یـــک ســـبک مدیریـــت انســـانی اســـت، 
مؤلفه‌هایـــی کـــه در مواجهـــه بـــا اداره 
امـــور در پیـــش می‌گرفتنـــد کارکردهای 
بـــزرگ  را  اینکـــه هـــدف  زیـــادی دارد؛ 
می‌انگاشـــتند. آرزوهـــای بلندپروازانـــه 
در ســـر می‌پروراندنـــد و سختکوشـــانه و 
مجاهدانه برای تحقق مســـئولیت‌هایی 
که بـــه عهده‌شـــان بـــود می‌کوشـــیدند 
بـــرای کادرســـازی و حفـــظ کرامـــت‌  و 
افـــراد زیردست‌شـــان، اهمیـــت زیـــادی 
قائل بودند. مواجهه‌شـــان بـــا نیروهای 
زیردســـت، به هیچ‌وجه همچون رئیس 
و مرئوس یـــا فرمانده و ســـرباز نبود و به 
همین خاطـــر جایگاهی خـــاص در بین 
همـــکاران و زیردســـتان خود داشـــتند. 
بـــه لطـــف ایـــن شـــیوه مواجهـــه، روابط 
انســـانی کریمانه‌ای در مراکزی که در آنها 

حضور داشتند حاکم شـــده بود. در کنار 
اینهـــا، ویژگی‌هـــای شخصیتی‌شـــان نیز 
مثال‌زدنی بود، اخلاص و پایبندی‌شـــان 
به ســـنت‌ها و مســـائل دینـــی- اعتقادی 
نیـــز می‌تواند الگویی برای عموم باشـــد. 
مجمـــوع اینهـــا را در هـــر جایـــی بـــه کار 
ببریـــم، آنجـــا به محیطـــی مؤثر و بســـیار 

خـــوب تبدیل می‌شـــود.

 ضرورت همصدایی در روایت
از بحـــث چگونگـــی شـــکل‌گیری ایـــده 
یـــن  ا کتاب‌هـــای  انتشـــار  و  تألیـــف 
انتخـــاب چهـــار  و چرایـــی  مجموعـــه 
فرمانده شـــهیدی کـــه نام آنهـــا بر جلد 
کتاب‌هـــای ایـــن مجموعـــه درج شـــده 
کـــه بگذریم؛ یکی از مســـائل پیش‌روی 
ما در ســـاماندهی محتواهای جمع‌آوری 
شده، یک‌دست‌ســـازی قلم نویسندگان 
این مجموعه بـــود؛ اینکـــه در نهایت با 
روایت‌هایـــی از لحن و ســـاختار روایی 
مشـــابه برخـــوردار باشـــیم و صدایـــی 
واحـــد حاصل شـــود. از همیـــن رو قبل 
از آغاز کار به یک قالب مشـــترک دست 
یافتیـــم؛ در حین کار نیز پیشـــنهادهای 
لازم به نویســـندگان ارائه می‌شـــد، البته 
خانـــم مرضیـــه اعتمـــادی، نویســـنده 
باتجربـــه‌ای هســـتند ولی دو نویســـنده 
دیگـــر، کتـــاب اولـــی بودنـــد. در پایان، 
بازبینـــی مجددی درخصـــوص هر چهار 
کتـــاب انجـــام شـــد و هم‌صدایـــی لازم 
میـــان آنهـــا به شـــکلی مطلوب رســـید. 
بـــا وجود این در برخی مســـائل دســـت 
نویســـندگان بـــاز بـــود، اینکـــه چطـــور 
روایـــت خـــود را آغـــاز کننـــد و انتخاب 
نقطـــه شـــروع بـــه ســـلیقه خودشـــان 
گذاشـــته شـــد. امـــا آنچـــه در کتاب‌ها 
تأکیـــد ویـــژه بـــر آن داشـــتیم، تـــاش 
بـــرای انعـــکاس ویژگی‌های شـــخصیتی 
شـــهدای مورد نظـــر بـــود؛ در عین حال 
قرار شـــد که در هـــر کتـــاب، مختصری 
و  نوجوانـــی‌  و  کودکـــی  ســـال‌های  از 
همچنیـــن محیـــط خانـــواده‌ای کـــه در 
آن رشـــد یافته‌انـــد نیـــز درج شـــود؛ اما 
محـــور اصلـــی کتـــاب، پیرامـــون رفتـــار 
مدیریتـــی آنان باشـــد. برای گـــردآوری 
خاطرات و روایات مرتبط با هر شـــهید، 
بـــا افـــراد مختلفـــی مصاحبـــه شـــد؛ از 
گفت‌وگـــو با مادر و همســـر تا مهم‌ترین 
همکاران، همرزمان و دوســـتان. به غیر 
از مادر شـــهید باقر طاهر‌پـــور که تهران 
نبودند با مادران و فرزندان دیگر شـــهدا 
گفت‌وگوهـــای مفصلـــی انجـــام شـــد تا 
از زوایـــای مختلفـــی موفق به شـــناخت 
آنان شـــده و تصویری جامع‌تـــر در برابر 
مخاطبـــان بگذاریـــم. برای هر شـــهید 
حداقـــل ســـی- چهل ســـاعت مصاحبه 

انجـــام گرفته اســـت.
امـــا نکتـــه دیگـــری کـــه در مواجهـــه بـــا 
چنیـــن کتاب‌هایـــی مطـــرح می‌شـــود، 
مســـائل امنیتـــی و ملاحظاتی اســـت که 
بـــه میـــان می‌آیـــد و حفظ تعـــادل میان 
گفته‌ها و ناگفته‌ها، بیـــش از کتاب‌های 
روایت‌محـــور غیرنظامـــی، بایـــد تـــاش 
بـــه خـــرج می‌دادیـــم. ایـــن بزرگ‌ترین 
چالشـــی بود که در روند تألیف و انتشـــار 
کتاب‌ها بـــا آن روبه‌رو شـــدیم. بخشـــی 
از گفته‌هـــای مصاحبـــه شـــوندگان را ما 
حـــذف می‌کردیم و بخش‌هایـــی را خود 
راویان. مســـأله دور از تصـــوری هم نبود، 
هرچنـــد کـــه کارمـــان را قـــدری دشـــوار 
می‌ســـاخت اما به هرحـــال در همه جای 
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دنیـــا، در مواجهه بـــا افـــرادی در چنین 
ســـطح امنیتی- نظامی بایـــد به خطوط 
قرمز توجهی ویژه داشـــت. بـــا این‌ حال 
گاهـــی بـــه نظـــر می‌رســـید کـــه راویان، 
بیـــش از آنچه ضـــرورت ایجـــاب می‌کرد 
دســـت بـــه خودسانســـوری می‌زدند، ما 
که عطش شـــنیدن داشـــتیم، در چنین 
مواقعـــی اصـــرار می‌کردیـــم کـــه بـــدون 
هیـــچ نگرانی خاصـــی صحبـــت کنند و 
به آنـــان اطمینان می‌دادیم کـــه در روند 
تألیف و انتشـــار کتاب‌ها، محتـــوای آثار 
را حفاظت ســـازمان و همچنین ســـردار 
موســـوی نیز چک می‌کننـــد و در صورت 
نیـــاز، ملاحظات لازم را در نظر می‌گیرند. 
نگرانی‌هـــای به‌جایـــی نیـــز بـــود، بـــه 
هرحـــال هنوز زمان چندانی از شـــهادت 
آنان نگذشـــته و از ســـویی مـــا همچنان 
اعـــام  از  بایـــد  در جنـــگ هســـتیم و 
عمومـــی برخی مســـائل امنیتـــی پرهیز 
کنیـــم. در نهایـــت محتـــوای کتاب‌هـــا 
از ســـوی حفاظـــت ســـازمان هوافضـــا و 
 همچنین از سوی سردار موسوی بررسی

 شدند.

 روایت‌هایی داستانی اما مستند
لعـــه  مطا ر  د کـــه  مهمـــی  گـــی‌  یژ و
»آســـمان‌دار«  مجموعـــه  کتاب‌هـــای 
مورد پســـند خواننـــدگان قـــرار گرفته و 
دربـــاره آن اظهارنظـــر مثبـــت کرده‌اند، 
امـــا کامـــاً مســـتند  لحـــن داســـتانی 
روایت‌هاســـت. برای دســـتیابی به این 
شیوه روایت براساس مخاطب‌شناسی 
و تجربـــه نویســـندگی‌مان پیش رفتیم، 
اقدامـــی کـــه می‌توانســـت در جـــذب 
هرچـــه بیشـــتر مخاطبـــان بـــه مطالعه 
ایـــن کتاب‌ها مؤثـــر واقع شـــود چراکه 
صرفـــاً به دنبـــال آنکه ایـــن مجموعه به 
کتابخانه‌هـــا راه پیـــدا کنـــد، نیســـتیم. 
خواهـــان آن هســـتیم که خاطـــرات از 
ذهـــن راویان خارج شـــده و بـــر مقصد 
نهایی‌مان کـــه روح و جـــان مخاطبان 
اســـت بنشـــیند. همان‌گونه کـــه رهبر 
شـــهید همـــواره بـــه مطالعـــه خاطرات 
اینچنینی تأکید داشـــتند، این کتاب‌ها 
بایـــد خوانده شـــوند و ما نیـــز با چنین 
هدفی دســـت بـــه‌کار شـــدیم. بنابراین 
در عیـــن تـــاش بـــرای حفـــظ وجـــه 
اســـتنادی کار، خواهـــان ارائـــه هرچـــه 
خواندنـــی‌ و جذاب‌تـــر کتاب‌هـــا بودیم 
تا مخاطبان مجموعه »آسمان‌دار« تنها 
به پژوهشگران یا قشـــر خاصی محدود 
نشـــوند. تا به امروز اســـتقبال خوبی از 
کتاب‌های این مجموعه شـــده، آنچنان 
کـــه از خـــرداد تـــا شـــهریور، بـــه چاپ 
چهارم رســـیده‌اند. به گمانـــم برای این 
اســـتقبال دلایـــل مختلفـــی را می‌توان 
برشـــمرد کـــه بخشـــی از آن در نتیجـــه 
نـــوع روایـــت و نثر داســـتانی آن اســـت 
و بخـــش عمده‌ای بـــه جذابیـــت خود 
ســـوژه بازمی‌گـــردد؛ اینکـــه کتاب‌های 
مجموعه »آســـمان‌دار« درباره شهدایی 
اســـت کـــه بـــرای اغلب‌مـــان نام‌هایی 
شـــناخته شـــده‌اند. حتـــی اگـــر مردم 
شـــناخت چندانـــی از آنـــان نداشـــته 
باشـــند، بارهـــا اسم‌شـــان را در خبرها 
خوانده یا شـــنیده‌اند؛ درست برخلاف 
موقعـــی که ســـخن از شـــخصیتی چون 
میرزاکوچک‌خـــان جنگلـــی می‌شـــود، 
او نیز شـــخصیت مهمی بـــوده اما برای 
مخاطبان امروز خیلی دور از دســـترس 
و متعلـــق بـــه گذشـــته‌های بســـیار دور 
اســـت. از ســـوی دیگـــر، همان‌گونه که 
اشاره شد آنان شـــهدای جنگی هستند 
که هنوز درگیر آن هســـتیم و در چنین 
شـــرایطی، طبیعـــی اســـت کـــه مطالعه 
کتابـــی که بـــه معرفـــی هرچه بیشـــتر 
شخصیت‌شـــان بپردازد برای مخاطبان 
جـــذاب باشـــد. بـــه گمانـــم حجـــم کم 
کتاب‌هـــا هـــم در جـــذب مخاطبـــان 
امـــروزی کـــه تحت‌تأثیـــر شـــبکه‌های 
اجتماعـــی کم‌حوصله شـــده‌اند و کمتر 
حجیـــم  کتاب‌هـــای  مطالعـــه  ســـراغ 
می‌رونـــد نیـــز مؤثر بوده اســـت. در این 
بین انتشـــارات شـــهید کاظمـــی که کار 
نشـــر کتاب‌ها را به عهده داشـــته است 
نیز در ارائه و معرفی هرچه بیشـــتر آنها 
نقش مؤثری ایفا کرده اســـت. مجموع 
عواملی که به برخی از آنها اشـــاره شـــد 
در این اســـتقبال و اقبـــال عمومی مؤثر 

بوده‌انـــد.
از مباحـــث مرتبط با کلیـــت کتاب‌های 
»آســـمان‌دار« کـــه بگذریم، نویســـندگی 
کتـــاب »مـــردی کـــه می‌خواســـت زنده 
بمانـــد« را از این مجموعـــه من به عهده 
داشـــتم؛ تحقیق و نوشـــتن درباره شهید 
امیرعلـــی حاجی‌زاده، شـــخصیتی که در 
زمان حیاتش، عهده‌دار مسئولیت‌های 

خطیـــر نظامی بوده اســـت، کار دشـــوار 
امـــا بســـیار متفاوتـــی بـــود. ایـــن کتاب 
اولیـــن تجربه‌ای نبـــود که در گـــردآوری 
و تألیـــف اثـــری درباره شـــهدا بـــه عهده 
گرفتـــم، منتهـــی یـــک تفـــاوت مهـــم با 
تجربه‌هـــای پیشـــین مـــن داشـــت؛ من 
ایـــن مرتبـــه دربـــاره فرمانده‌ای نوشـــتم 
که ایشـــان را دیده بودم و می‌شـــناختم. 
این شـــناخت هم مزایایی داشـــت و هم 
ســـختی‌هایی، مزیتـــش از ایـــن بابـــت 
بـــود کـــه کار راحت‌تری در معرفی‌شـــان 
داشـــتم و دشـــوار از این بابت که در این 
کتاب من با شـــخصیتی روبه‌رو بودم که 
زمان کمی از شهادت‌شـــان می‌گذشت 
و طبیعتـــاً کمترین اشـــتباهی، از ســـوی 
افرادی که ایشـــان را می‌شناســـند با نقد 
روبه‌رو می‌شـــود، این آشنایی مسئولیت 
بیشـــتری بر عهده‌ام گذاشـــته بود. باید 
به شیوه‌ای شخصیت شهید حاجی‌زاده 
را توصیف می‌کردم که برای افراد آشـــنا با 
ایشـــان واقعی و نزدیک به تصورات‌شان 
باشـــد. با وجود این، کارهـــای اینچنینی، 
وقتی با شـــناخت همـــراه اســـت، کاری 
دلـــی و از ســـر علاقه‌مندی به شـــهدایی 
اســـت کـــه جان‌شـــان را بـــرای دفـــاع از 
مردم و میهن‌ گذاشـــته‌اند. با این حال، 
گفت‌وگوهایی کـــه برای این کتاب انجام 
دادم، من را به وجوه تازه‌ای از شخصیت 
ایشـــان رســـاند؛ ویژگی‌هایی که سخت 
اســـت همـــه آنهـــا را در یـــک کتـــاب به 
مخاطـــب ارائه کرد. شـــهید حاجی‌زاده، 
فرمانده بزرگی بودند، مدیـــری که از ۱۹ 
ســـالگی وارد میدان نبرد و جنگ شـــده 
بود. بنابر شایســـتگی‌هایی کـــه از خود 
نشـــان داده بود، تقریباً از همان ابتدا تا 
زمان شهادت، عهده‌دار مسئولیت‌های 
مهمـــی می‌شـــود؛ عافیت‌طلـــب نبود و 
در هـــر حـــوزه‌ای کـــه کاری از او ســـاخته 
بود، بـــه هرنحوی بـــرای بهبود شـــرایط 
و  پژوهشـــی  ایـــن ســـفر  می‌کوشـــید. 
مواجهـــه بـــا مســـائل اینچنینی، مـــرا به 
شناخت کامل‌تری رســـاند. نکته جالب 
دیگـــر، پیوندی‌ اســـت که میان شـــهید 
طهرانی‌مقـــدم با شـــهید حاجـــی‌زاده و 
دیگـــر شـــهدای ایـــن مجموعـــه یافتم؛ 
اینکه بـــا وجـــود گـــذر چهـــارده- پانزده 
ســـال از شهادت شـــهید طهرانی‌مقدم، 
هنوز راه او در ســـازمان هوافضا با قدرت 
دنبـــال می‌شـــود؛ گویی که ایشـــان طی 
ایـــن ســـال‌ها در کســـوت فرماندهـــان 
مختلف تکثیر شـــده و همچنـــان برای 
می‌کوشـــند.  از ســـرزمین‌مان  دفـــاع 
جالـــب آنکـــه شـــهید طهرانی‌مقـــدم، 

هـــم برای ایـــن دنیـــا و امکانی کـــه برای 
زندگی در اختیارمان قرار گرفته اهمیت 
قائـــل بـــود و هم بـــرای آن دنیا و توشـــه 
آخـــرت اندوختن. شـــاید امثال شـــهید 
حاجـــی‌زاده و شـــهید طهرانی‌مقدم را از 
دســـت داده باشـــیم، اما تفکرات آنان و 
عشق‌شـــان بـــه وطن، همچنـــان جاری 
اســـت. آخر آنکـــه امیـــدوارم همه مردم 
کتاب‌هـــای »مـــردی کـــه می‌خواســـت 
زنـــده بمانـــد؛ روایت‌هایـــی از زندگـــی 
شـــهید امیرعلـــی حاجـــی‌زاده«، »مردی 
که هوای آســـمان را داشت؛ روایت‌هایی 
از زندگـــی شـــهید داوود شـــیخیان«، 
»مـــردی که نمی‌خواســـت دیده شـــود؛ 
روایت‌هایـــی از زندگـــی شـــهید محمود 
باقری« و»مـــردی که می‌‌توانســـت پرواز 
کنـــد؛ روایت‌هایـــی از زندگـــی شـــهید 
محمدباقـــر طاهرپـــور« را بخواننـــد تـــا 
بداننـــد چـــه رشـــادت‌ها و تلاش‌هایی 
 صرف برقراری ایران اســـامی‌مان شـــده 

و می‌شود.

 مردی که می‌توانست پرواز کند
روایت‌هایی از زندگی شهید محمدباقر طاهرپور

  نویسنده: سید محمد یوسف 
جلالی

 انتشارات:  شهید کاظمی
 تعداد صفحات: 104 صفحه

 قیمت: 150000 تومان

 تاریـــخ تحـــولات فنـــی و دفاعـــی معاصر 
ایران در عرصه‌های موشـــکی، پدافندی 
و ســـامانه‌های پروازی، از شـــاخص‌ترین 
جلوه‌های پیشـــرفت علمی و بازدارندگی 
کشور به شمار می‌رود؛ حوزه‌ای راهبردی 
کـــه بخـــش عمـــده‌ای از دســـتاوردهای 
آن، حاصـــل هم‌افزایـــی دانـــش بومـــی، 
مدیریت راهبردی و پشـــتکار فرماندهان 
و متخصصـــان ایـــن میدان بوده اســـت. 
مجموعـــه کتـــاب مســـتند چهارجلدی 
»آســـمان‌دار« کـــه بـــا دبیـــری فائضـــه 
غفارحدادی در مؤسســـه فرهنگی‌هنری 
روایت ســـوره تولید و از ســـوی انتشارات 
شـــهید کاظمـــی منتشـــر شـــده، اثـــری 
پژوهشـــی در بازخوانـــی تاریخ شـــفاهی 
و تجارب زیســـته ایـــن حوزه اســـت. این 
مجموعـــه با تمرکـــز بـــر ابعاد انســـانی و 
مدیریتـــی، کارنامه و مختصـــری از زندگی 
چهار تن از فرماندهان شاخص و اثرگذار 
نیـــروی هوافضای ســـپاه پاســـداران را در 
چهـــار عنوان پیـــش روی مخاطـــب قرار 

داده اســـت: »مـــردی که می‌خواســـت زنده بمانـــد« روایت زندگی ســـردار شـــهید امیرعلی 
حاجی‌زاده، »مردی که هوای آســـمان را داشت« روایت زندگی سردار شهید داوود شیخیان، 
»مردی که نمی‌خواســـت دیده شود« روایت زندگی ســـردار شهید محمود باقری و »مردی که 

می‌توانســـت پـــرواز کنـــد« روایت زندگی ســـردار شـــهید محمدباقـــر طاهرپور.

باانگیزه و حامی استعدادهای جوان
»مردی که می‌خواست زنده بماند« نوشته فائضه غفارحدادی به روایت زندگی شهید امیرعلی 
حاجـــی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای ســـپاه می‌پـــردازد. واژه »زنده مانـــدن« در این اثر، بیش 
از هر چیز بیانگر بینش فرماندهی اســـت که بقا و پویایی ســـاختار دفاعی کشـــور را در تلاطم 
تهدیدهای پیرامونی، شـــرط اساسی توسعه راهبردی می‌دانســـت. نویسنده با تکیه بر تجارب 
قبلی خود در مســـتندنگاری دفاع مقدس، روایتی خواندنی خلق کرده که کانون آن، مدیریت 
فشارهای سنگین و نحوه اتخاذ تصمیم‌های راهبردی در موقعیت‌های حساس و سرنوشت‌ساز 
اســـت. بخشـــی از روایت‌های کتاب به توصیف شـــرایط زندگی و ویژگی‌های شخصیتی شهید 
حاجـــی‌زاده می‌پـــردازد، اینکه در محله فلاح تهران متولد می‌شـــود، محلـــه‌ای که جوانانش یا 
زور می‌گفتنـــد یا مقابل زورگویی می‌ایســـتادند و امیرخـــان این کتاب، جزو دســـته دوم بوده؛ 
تصمیم گرفته بود در مقابل دشـــمنان بایســـتد و در همین راه نیز به شهادت رسید. نویسنده 
به‌جای ارائه تصویری دســـت‌نیافتنی، چهـــره‌ای واقع‌گرا از مدیری باانگیزه ترســـیم می‌کند که 
در برابر پیچیده‌ترین موانع فنی، تکیه بر توان داخلی را به یک دکترین عملیاتی بدل ســـاخت. 
نویسنده همچنین به الگوی هدایت نیروی انسانی در این ساختار پرداخته است؛ سازمانی که 
در آن شایسته‌سالاری فنی، اعتماد به استعدادهای جوان دانشگاهی و ایجاد حس مسئولیت 

جمعی، از اصول تغییرناپذیر به شـــمار می‌رفت.

حافظ و مشوق خودباوری نیروها
»مردی که نمی‌خواســـت دیده شـــود« نوشـــته مرضیه اعتمـــادی به روایت‌هایـــی از زندگی 
شـــهید محمود باقری، فرمانده موشکی هوافضای ســـپاه تعلق دارد. این اثر روایتگر زندگی و 
دســـتاوردهای شهید باقری، از پایه‌گذاران و چهره‌های محوری صنایع موشکی و پیش‌رانش 
کشـــور است. عنوان کتاب بیانگر منش این متخصص باسابقه اســـت؛ مردی که همواره در 
هســـته حساس‌ترین پروژه‌های ســـوخت جامد و فناوری‌های هدایت دقیق حضور داشت، 
اما براســـاس اعتقاد فردی و ضرورت‌های ســـازمانی، از شـــهرت دوری می‌کـــرد. اعتمادی با 
استفاده از روایت‌های همکاران قدیمی، دانشمندان حوزه پلیمر و شیمی پیش‌ران و اعضای 
خانواده، پرتـــره‌ای از این مدیر متواضع در برابر مخاطبان می‌گذارد. شـــهید باقری نیز نظیر 
دیگر شـــهدای این مجموعه چهار جلدی، از شـــاگردان شـــهید طهرانی‌مقدم بوده اســـت: 
»حســـن‌آقا طهرانی‌مقدم بچه‌هایـــش را این‌طور بـــار آورده بود؛ جوری که در برابر دشـــمن، 
خودشـــان را توانمند و همه‌فن حریف ببینند و در مقال خدا، هیـــچ‌کاره. حاج محمود هم 
همین‌طور بود... نمی‌خواســـت توی چشم هیچ کس جز خدا باشـــد.« در خلال روایت‌ها، 
نویسنده نشان می‌دهد که دستاوردهای موشکی امروز، نتیجه ســـال‌ها آزمون‌های مداوم، 
طراحی‌های مجدد و صبر در برابر ناملایمات فنی بوده اســـت. باقـــری در تمام این مراحل، 
به عنوان تکیه‌گاهـــی آرام برای تیم‌های مهندســـی عمل می‌کرد؛ مدیری که در ســـختی‌ها 
روحیـــه خودباوری مجموعه را حفظ می‌کرد و فرآیند یادگیری از آزمون‌ها را عامل دســـتیابی 

به موفقیت نهایی می‌دانست.

الگویی از مدیریت علمی و جهادی
کتاب »مردی که هوای آســـمان را داشـــت« نوشته زینب‌سادات طباطبایی، نگاهی مستند به 
کارنامه شهید داوود شیخیان، فرمانده پدافند هوافضای سپاه دارد. روایت‌های کتاب تصویری 
واقعی و صمیمانه از او ارائه می‌دهد؛ ویژگی‌هایی که شاید در نگاه نخست سنخیت چندانی با 
جایگاه نظامی‌اش در آن ســـطح نداشته باشد. روایت‌هایی که او را شهید خوش‌تیپ هوافضا 
معرفی می‌کنند؛ اینکه یک مذهبی تمام‌عیار خوش‌پوش بوده و به اصول ســـت‌کردن، حتی 
در پوشـــش نظامی نیز اهمیت می‌داده، هماهنگی بندســـاعت با لباس‌هایش و خط اتویی 
که همیشـــه به چشم می‌آمد. این خوش‌تیپی‌اش، به خصوصیتی مســـری تبدیل شده بود، 
حالا بماند که قانونمند و منظم هم بود؛ ولی نه شـــبیه آن آدم‌های خشـــک و عصا قورت داده! 
مجموع این ویژگی‌هـــا در کنار کتابخوان بودن و از آن مهم‌تر جســـارت و خلاقیتش در میان 
نیروها به او جایگاهی منحصر به فرد بخشـــیده بود. در کنار توصیـــف و واکاوی منش اخلاقی 
حاج داوود، این کتاب به نقش کلیدی شهید شیخیان در توسعه سامانه‌های پدافندی بومی 
و ارتقای امنیت حریم هوایی کشـــور نیز می‌پردازد. نویسنده با بهره‌گیری از خاطرات و اسناد، 
ابعاد تخصصی، راهبردی و انســـانی زندگی شـــهید را به تصویر می‌کشـــد تا الگویی از مدیریت 
جهادی و علمی ارائـــه دهد. این فرمانده پدافندی نیز نظیر دیگر شـــهدای این مجموعه، 23 

خرداد 1404 در جریان جنگ ۱۲ روزه به شـــهادت رسید.

مردی با اراده‌ای تسلیم‌ناپذیر
»مردی که می‌توانســـت پرواز کند« نوشـــته ســـیدمحمد یوســـف جلالی، روایت‌هایی از زندگی 
شهید محمدباقر طاهرپور را شامل می‌شـــود. جلالی در این کتاب به بررسی زیست عملیاتی و 
علمی شهید طاهرپور اختصاص دارد؛ شخصیتی که نقش ارزنده‌ای در گسترش و ارتقای ناوگان 
پهپاد‌ها ایفا کرد. این کتاب روایتگر‌گذار ســـریع صنایع دفاعی از پرنده‌های ابتدایی شناســـایی 
به پهپادهای شناســـایی، مراقبتی و رزمی برد بلند اســـت. جلالی با تکیه بـــر داده‌های تاریخی و 
اسناد تخصصی نشان می‌دهد که طاهرپور، فرمانده‌ای نوآور بود که توانست پارادایم‌های سنتی 

طراحی ســـامانه‌های هوایی را با الزامات 
نبردهای نوین همگام کند. کتاب نشان 
می‌دهد طاهرپور چگونه با فراهم آوردن 
بســـتری برای پژوهشـــگران رشـــته‌های 
هوافضا، کامپیوتر و مکانیـــک، اتاق‌های 
فکـــر و خطـــوط مهندســـی پهپـــادی را 
راه‌انـــدازی کـــرد. نویســـنده عـــاوه بـــر 
تشریح فرآیندهای فناورانه، اضطراب‌ها 
و تصمیم‌گیری‌های پرفشـــار در اتاق‌های 
خلبانـــی از راه دور را بـــه خوبـــی توصیف 
کـــرده اســـت؛ لحظاتی کـــه حفظ لینک 
ارتباطـــی و مدیریت پروازهـــای طولانی در 
شرایط جوی نامساعد، نیازمند هوشیاری 
بالایـــی بـــود. کتـــاب تأکیـــد می‌کند که 
طاهرپـــور پـــرواز را افقی بی‌پایـــان برای 
یادگیری و نـــوآوری می‌دانســـت. »مردی 
که می‌توانست پرواز کند« ادای احترامی 
پژوهشی به دانشی اســـت که با دستان 
خالـــی اما با اراده‌ای تســـلیم‌ناپذیر بر فراز 

آســـمان‌ها به پـــرواز درآمد.

مردی که نمی‌خواست دیده شود
روایت‌هایی از زندگی شهید محمود باقری

  نویسنده: مرضیه اعتمادی
 انتشارات:  شهید کاظمی

 تعداد صفحات: 88 صفحه
 قیمت: 150000 تومان

مردی که هوای آسمان  را   داشت

روایت‌هایی از زندگی شهید داوود شیخیان

  نویسنده: زینب سادات طباطبایی
 انتشارات:  شهید کاظمی

 تعداد صفحات: 88 صفحه
 قیمت: 150000 تومان

با وجود گذر 
چهارده- پانزده 

سال از 
شهادت شهید 
طهرانی‌مقدم، 

هنوز راه او 
در سازمان 

هوافضا با 
قدرت دنبال 

می‌شود؛ گویی 
که ایشان طی 

این سال‌ها 
در کسوت 

فرماندهان 
مختلف 

تکثیر شده 
و همچنان 

برای دفاع از 
سرزمین‌مان 

می‌کوشند

فائضه غفارحدادی
نویسنده و دبیرمجموعه کتاب »آسمان‌دار«

دفاع مقدس


